
 بسم الله الرحمن الرحیم

05/11/1395 

 (4نقد و بررسی آیات استدلال شده بر عدالت تمام صحابه )

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم عنالل و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

سوره  74، آیه برای اثبات عدالت جمیع صحابهآن  به ای که اهل سنت استدلال کرده بودندهومین آیس

 بود:مبارکه انفال 

نُوا ن  یالَّذ   )و   رُوا و   آم  دُوا و   هاج  ب   یف   جاه  وْا ن  یالَّذ   و   اللَّه   ل  یس  رُوا و   آو  نُون   هُمُ  کأُولئ   ن ص  ا الْمُؤْم  قًّ  ل هُمْ  ح 

ة   ر  غْف  زْق   و   م   (یمکر   ر 

 به نهیمد اهل از) هک یسانک و نمودند جهاد خدا راه در و ردهک مهاجرت و آورده مانیا هک یسانک و

 یویکن یروز و خدا آمرزش هم و اندیمانا اهل قتیحق به هاآن ردندک یاری و داده منزل( نیمهاجر

 .است هاآن مخصوص یبهشت

 74(: آیه 8سوره انفال )

شهادت خدا بر اینکه صحابه مؤمن حقیقی هستند، بالاترین مرتبه عدالت را که کنند اهل سنت استدلال می

 کند.تثبیت می

هست؛ نه برای  یهاولدهیم این است که این آیه ناظر به مهاجرین و انصار میما از این استدلال که  یاولین جواب

در حالی است که اهل سنت  هجرت کردند، به هزار نفر نرسد. حابه!! شاید آمار تمام افرادی کههمه ص

 هزار صحابه را به اثبات برسانند. 120خواهند بدین واسطه عدالت می



لله » هاآنمقید شده است. مادامی که اثبات نشود مهاجرت  «بکونها لله و فی سبیل الله»آیه هجرت  جواب دوم:

زمانی که قرآن کریم در رابطه با زنان  و لذا می بینیمبوده است، هجرت هیچ ارزشی ندارد.  «ل اللهو فی سبی

 فرماید:مؤمنات می

ناتُ  مُ کجاء   إ ذا) رات   الْمُؤْم  نُوهُنَّ  مُهاج  ح  امْت  إ   أ عْل مُ  اللَّهُ  ف  نَّ یب  نْ  مان ه  إ  ل مْتُمُوهُنَّ  ف  نات   ع  عُوهُنَّ  ف لا مُؤْم  ل   ت رْج   ىإ 

ار  (الْكُفَّ

 آزمايش را آنها آيند شما نزد هجرت عنوان به ايمان با زنان كه هنگامى ايدآورده ايمان كه كسانى اى

 بازنگردانيد كفار سوى به را آنها يافتيد مؤمن را آنان گاه هر -است آگاهتر آنها ايمان از خداوند -كنيد

 10(: آیه 60سوره ممتحنه )

هجرتشان به  واقعا  اند را امتحان کنید که فرماید: زنانی که هجرت کردهشریفه میخداوند متعال در این آیه 

 اند.خاطر خدا و در راه رضای خداوند متعال بوده است، یا به خاطر فرار از شکنجه و مسائل دیگر هجرت کرده

(اگر قرار باشد مجرد هجرت فضیلت باشد، دیگر  نُوهُنَّ ح  امْت  از طرف دیگر هم روایات  کند.معنایی پیدا نمی )ف 

 متعدد داریم مبنی بر اینکه:

ا» نَّم  الُ  إ  ا و   ات  یب الن   الْْ عْم  نَّم  ا امْر ئ   ل  کل   إ  نْ  ین و   م  م  تُهُ  ان تْ ک ف  جْر  ل   ه  سُول ه   و   اللَّه   یإ  تُهُ  ر  جْر  ه  ل   ف   و   اللَّه   یإ 

سُول ه   نْ  و   ر  تُهُ  ان تْ ک م  جْر  ل   ه  ایص  ی ایدُنْ  یإ  أ ة   أ و   بُه  ای امْر  جُه  وَّ ز  تُهُ  ت  جْر  ه  ل   ف  ا یإ  ر   م  اج  ل   ه   «یه  إ 

 35، ح 211، ص محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالْنوار، نو بحار

 ودند:همچنین روایت دیگری داریم مبنی بر اینکه رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله وسلم( فرم

 لک بهم قذفی توجهوا نمایأ نیمنصور الله مرضات الله ابتغاء لیسب یف   جاهدونی الْمة هذه تبرح لا  »

 «کذلک وهم الله أمر یاتی یحت خالفهم من ضرهمی لا   مقذف



- هـ 1403 - انداله - ةیالسلف الدار: النشر دار ،یالخراسان منصور بن دیسع :المؤلف اسم منصور، بن دیسع سنن

 2373، ح 177، ص 2، ج یالْعظم الرحمن بیحب: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1982

 گوید:وارد شده است که عمر بن خطاب می« صحیح بخاری»همچنین در کتاب 

ا إ نَّ » ال   هذا من أْخُذُون  ی ن اس  دُوایل   الْم  اه   «ج 

 هاد کنند.گیرند تا بروند و جتعدادی از مردم اموالی از میان بیت المال از من می

دُون  ی لا   ثُمَّ » اه   «ج 

 روند.اما به جهاد نمی

نْ » م  ل هُ  ف  ع  ن حْنُ  ف  ق   ف  ال ه   أ ح   «ب م 

 کنیم.هرکسی چنین کاری کند، اموالش را مصادره می

, ریثک ابن دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

 17، ح 1084، ص 3البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - امةمیال

این است که جهاد مختص به مهاجرین و انصار نیست، بلکه در جهاد تا قیام قیامت باز است. در  جواب سوم

 گوید:روایتی از عایشه وارد شده است که بعد از ماجرای هجرت می

 «فيه؟ شركاؤكم بعدكم ومن السفر وشدة السفر أصابكم ،الله رسول يا»

تواند چنین فضیلتی را صاحب در این مسافرت مشقت زیادی متحمل شدید، چه کسی بعد از شما می

 شود؟

 «المرض، حبسهم معنا، انواک إلا ا  یواد هبطنا ولا ر  یمس من سرنا لْقواما   نةیبالمد إن: الله رسول فقال»



هر مسیری را طی کردیم و پستی و هایی که بودیم رمودند: ما در تمام مسافرترسول گرامی اسلام ف

 توانستند با ما بیایند.هم با ما شریک بودند، زیرا مریض بودند و نمی هاآنبلندی را پشت سر گذاشتیم 

 «'افة ک نفروایل المؤمنون انک وما: ' تابهک یف قولی یتعال الله سیأول»

 فرماید:سپس می

 «قعدتنا وهم زاتهمغ فنحن»

 هایشان نشسته بودند.در خانه هاآنما برای جنگ رفته بودیم و 

 «سلاحنا من عدونا یف أنفذ لدعاؤهم ده،یب ینفس یوالذ»

قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست کسانی که در مدینه مانده بودند و به خاطر مریضی 

 نمان از شمشیر ما تأثیرگذارتر بوده است.همسفر ما نبودند دعایشان برای نابودی دشمنا

های وهابی زمانی که گفتند: "خلیفه دوم در جنگ احد فرار کرد و گفت: من همانند بز کوهی در یکی از شبکه

دانیم چطور حال نمی عا کند که پیغمبر اکرم پیروز شود!!رفت تا دادعا کردند که او بالا می "؛رفتمداشتم بالا می

 مؤثر واقع نشد وشکست خوردند!!  شد که دعایشان

گفتند که پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله وسلم( به جایی رفته بود و در آنجا چاه آبی بود « مسیلمه کذاب»به 

آب  پیغمبر اکرم آب دهان خودشان را انداختند و به برکت آب دهان رسول اکرم چاه دارای که خشک شده بود.

که ما چاهی داریم که آبش کم است. شما آب دهان و گفتند  درخواست کردند« ابمسیلمه کذ»فراوانی شد. از 

مان آبی هم که وجود داشت، ه آب دهان خود را انداخت،« مسیلمه»که  وقتی .زیادتر بشودتا آب چاه بیاندازید 

 کند.شکست نصیب مسلمانان می ،گاهی اوقات دعاهای بالای کوه به جای پیروزی خشک شد!

 ت پیغمبراکرم وقتی در مورد ارزش دعای افراد مریض و به جهاد نرفته صحبت کردند:در هر صور



 «قوته لفضل هایشتری منهم یالقو فجعل الجهاد انقطع قد: قولونیو سلاحهم عونیبی المسلمون وجعل»

زل است ما در منا طورایناگر جهاد دیگر تمام شد. و گفتند:  فروختند را خود هایسلاح رفتند مسلمانان

 نشینیم.خود می

 خرجی یحت الحق یعل جاهدونی یأمت من عصابة تزال لا: وقال کذل عن فنهاهم الله رسول کذل فبلغ»

 «الدجال

در جهاد به روی امت من باز  خبر به پیغمبر رسید و ایشان مردم را از این تصمیم نهی کردند و فرمودند:

 شود تا روزی که دجال خروج کند.است و بسته نمی

/  روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالواقد واقد بن عمر بن محمد الله عبد أبو :المؤلف اسم ،یالمغاز ابتک

 من نزل ما رکذ ،428 ص ،2 ج عطا، أحمد القادر عبد محمد: قیتحق ،یالْول: الطبعة م، 2004 - هـ 1424 - لبنان

 کتبو غزوة یف القرآن

رین و انصار نیست؛ بلکه در جهاد تا قیام قیامت مفتوح است. بنابراین بنابراین جهاد مختص صحابه، مهاج

 است.« فی اعلی مرتبة العدالة»نیست به مجرد اینکه هرکسی برای جهاد رفت، بگوییم این شخص  طوراین

ما روایاتی داریم که مختص به قتال نیست، بلکه تعدادی از اعمال هست که پیغمبر اکرم )صلی  جواب چهارم:

فرمایید که صاحبان این هم شما می هاآنرا به منزله جهاد شمرده است. آیا در مورد  هاآن علیه وآله وسلم( الله

 هستند؟! «فی اعلی مرتبة العدالة»اعمال هم 

 فرماید:به عنوان مثال روایتی وارد شده است که می

نْ » ا م  ل   غ د  د   یإ  سْج  لَّم  یل   إ لاَّ  دُ یر  ی لا   الْم  ع  هُ یل   أ وْ  ا  ریخ   ت  ل م   «ع 

 یاد بدهد و برگردد. ا این هدف که چیزی یاد بگیرد یاهرکسی به مسجد برود ب



ر   أ جْرُ  ل هُ  ان  ک» م  ة   ت امَّ  مُعْت  نْ  و   الْعُمْر  اح   م  ل   ر  د   یإ  سْج  لَّم  یل   إ لاَّ  دُ یر  ی لا   الْم  ع  هُ یل   أ وْ  را  یخ   ت  ل م  ل هُ  ع  اج   أ جْرُ  ف   ت امَّ  ح 

ة   جَّ  «الْح 

، ح 185، ص 1ج ، محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالْنوار، نو بحار

105 

 حداقل است یا «فی اعلی مرتبة العدالة»گویید که رود هم میآیا شما به کسی که برای درس آموختن می

 است؟!  «کاعلی مرتبة العدالة»

 گوید:وایتی وارد شده است که میر« ابوهریره»همچنین از 

ن ا دخل من» د  سْج  لَّم  یل   هذا م  ع  هُ یل   أو را  یخ   ت  ل م  د  ک انک ع  اه  ب   یف الْمُج  نْ  اللَّه   ل  یس  م  ل هُ  و  خ   انک کذل ر  یل غ   د 

ر  ک  «له سیل ما یإل النَّاظ 

، مصر – قرطبة مؤسسة: النشر دار ،ینبایالش عبدالله أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 8587، ح 350، ص 2ج 

در این روایت وارد شده است هرکسی که وارد این مسجد شود تا زمانی که این مسجد وجود دارد، همانند 

 مجاهد در راه خداوند است. در روایت دیگری وارد شده است:

 «الله لیسب یف المجاهدک فهو قوم نیب أصلح من»

 ابن دار: النشر دار ،یالبغداد یالقرش ایالدن یأب ابن دیعب بن محمد بن الله عبد رکب أبو :المؤلف اسم الناس، مداراة

، ح 120، ص 1وسف، ج ی رمضان ریخ محمد: قیتحق ،یالْول: الطبعة ،م 1998 - هـ 1418 - لبنان - روتیب - حزم

151 

 رار دارد!! در مرتبه بالای عدالت ق «قوم نیب أصلح»طبق این روایت هرکسی 



 فرماید:همچنین از رسول گرامی اسلام روایتی بیان شده است که حضرت می

ل ة   یعل یالساع» سْ  الْ رْم  الْم  د  ک ن  کیو  اه  ب   یف الْمُج  ار   صُومُ یو   ل  یاللَّ  قُومُ ی یالذک أو اللَّه   ل  یس   «النَّه 

د در اهجاکین تلاش کند، همانند مدر و مسپشوهر و فرزندان بیکسی که برای تأمین مایحتاج زنان بی

 راه خداوند است.

مصر،  – قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدالله أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 8717، ح 361، ص 2ج 

 همچنین در روایت دیگری وارد شده است:

ل   اد  کالْ » د  ک ال ه  یع   یع  اه  ب   یف   الْمُج   «اللَّه ل  یس 

، ح 88، ص 5محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

1 

ل   اد  کالْ »امت از صبح تا غروب در حال تمام با این حساب ما دیگر فاسق نداریم، زیرا  هستند. پس  «ال ه  یع   یع 

 هستند! «کلهم فی مرتبة العدالة»همگی 

د شعری بگوید که در قافیه آن گیر نکند؛ اگر قرار باشد از این آیه اعلی مرتبه عدالت را استفاده کنید، انسان بای

 بنابراین تمامی این افراد عادل هستند و در اعلی مرتبه عدالت جای دارند.

ل در مورد حال اگر کسی بگوید که بر فرض این افراد مجاهد فی سبیل الله باشند، اما خداوند متعا جواب پنجم:

نُون   هُمُ  ک)أُولئ   هاآن ا( الْمُؤْم  قًّ  نفرموده است. حال اگر آیه دیگری از قرآن کریم بیاوریم و بگوییم: ح 

لاة   مُون  یق  ی ن  ی)الَّذ   ا و   الصَّ مَّ قْناهُمْ  م  ز  قُون  ی ر  نُون   هُمُ  کأُولئ   نْف  ا( الْمُؤْم  قًّ  ح 



 اندیشانا هم ،یآر آنان کنندیم انفاق یماکرده شانیروز هک آنچه از و داشته بپا نماز هک ندیسانک همان

 .یقیحق نیمؤمن

 4و  3(: آیه 8سوره انفال )

أعلی مرتبة العدالة و إن زنا و إن سرق و إن  یکل مسلم یقیم الصلاة و یؤتی الزکاة فهو ف»باید بگوئیم که بنابراین 

 !!!«قتل مؤمنا

خواهد از این آیه شریفه اعلی مرتبه عدالت را نتیجه بگیرد. نه قا میخواستیم، چه شد!! این آچه میبه قولی 

 عادل هستند، بلکه در بالاترین مرتبه عدالت هستند.فقط اینکه 

اشکال اساسی بر این استدلال است. اضافه بر این در آیات بعدی هم خواهیم ؛ و در حقیقت پنج این پنج پاسخ

در عصر پیغمبر اکرم مرتکب زنا شدند و  از مهاجرین و انصار؛  بودندای که مهاجر الی اللهخواند که آن دسته

 حد جاری کرد! هاآنرسول گرامی اسلام بر 

حد شراب جاری کرد. همین صحابه با  هاآنهمین صحابه در زمان عمر شراب خوردند و عمر بن خطاب بر 

لیف ما نسبت به این افراد چیست و چطور یکدیگر به قتال پرداختند و رو در روی یکدیگر به نبرد ایستادند. تک

 توانیم این افراد را عادل بدانیم؟!می

 پرسش:

 گویند که اجتهاد کردند؟!میهم آنجایی که شراب خوردند آیا 

 پاسخ:

 را قبول نکرد. هاآنبله اجتهاد کردند، اما عمر اجتهاد 



 پرسش:

اهل سنت در مقابل افرادی که شراب آیا ید، آدر حال حاضر وقتی که در مورد این مسائل صحبت به میان می

 اجتهاد کردند و شراب خوردند؟! هاآنگویند که خوردند می

گویند اجتهاد کردند و با امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( جنگیدند، حال سؤال این این افراد در مورد قتال که می

 تهاد کردند؟!گویند که این افراد اجاست که آیا در مورد شراب خوردن هم می

 پاسخ:

ادعا کرد که من از این آیه استفاده کردم که « قدامة بن مظعون»جواب شما در این روایت بیان شده است. 

 شراب خوردن اشکالی ندارد.

ل   س  ی)ل   نُوا ن  یالَّذ   یع  لُوا و   آم  م  ال حات   ع  مُوا( مایف   جُناح   الصَّ ع   ط 

 از نیا از قبل هک آنچه در ستین یحرج و گناه اندکرده صالح عمل و اندآورده مانیا هک یسانک بر

 .اندخورده محرمات

 93(: آیه 5سوره مائده )

ر مانده بود با این عم .و افرادی که نزد او بودند شهادت دادند که او شراب خورده است او بر این مبنا شراب خورد

 :شخص چکار کند

 «ولم؟: عمر قال»

 ردی؟عمر به او گفت که چرا شراب خو

 گفت:« قدامه»



 «ةیالآ"  وآمنوا اتقوا ما إذا طعموا مایف جناح آمنوا نیالذ یعل سیل: " الله لقول»

 عمر به او گفت:

 «الله حرم ما اجتنبت تیاتق إذا کفإن اتقوا ما إذا ةیالآ ةیبق فان لیالتأو أخطأت فقال»

ا داشته باشد و به این وسیله تو اجتهاد کردی، اما خطا کردی. این آیه در صورتی است که شخص تقو

 های خداوند استفاده کند.تواند از نعمتمی

 . شما که رفتی شراب خوردی، قرآن می گوید:شراب خوردن عمل صالح نیست

ا يا) ه  نُوا الَّذين   أ ي  ا آم  نَّم  مْرُ  إ  رُ  و   الْخ  يْس  نْ  ر جْس   الْْ زْلامُ  و   الْْ نْصابُ  و   الْم  ل   م  م  يْطان   ع  بُوهُ  الشَّ ن  اجْت  لَّكُمْ  ف   ل ع 

 (تُفْل حُون

 از و پليدند( بوده آزمايىبخت نوع يك كه) لام از و بتها و قمار و شراب ايدآورده ايمان كه كسانى اى

 .شويد رستگار تا كنيد دورى آنها از شيطانند عمل

 90آیه (:5)سوره مائدة

 ایت نکردی!این آیه ای که خواندی شامل تو نمی شود. تو تقوا را رع

 «قدامة؟ جلد یف ترون ما: فقال الناس یعل عمر أقبل ثم»

 نظر شما چیست؟ خواهم این شخص را شلاق بزنم.عمر خطاب به مردم گفت: می

 «وجعا   انک ما تجلده أن ینر لا: القوم فقال»

 میرد.مریض است و اگر او را شلاق بزنی می فعلا  مردم قوم به عمر گفتند: او 



« قدامة بن مظعون»ه این شخص بهبود پیدا کرد، عمر او را روی زمین خواباند و شلاق زد. حال آنکه بعد از اینک

 فرماید:بدری است و جزو کسانی که خداوند متعال در مورد او می

لُوا ئْتُم ما )اعْم  نَّهُ  ش  لُون   ب ما إ  عْم   ر(یب ص   ت 

 .است نایب کنیدیم آنچه به او هک دینکب خواهدیم دلتان چه هر

 40(: آیه 41سوره فصلت )

هست. این شخص اجتهاد کرده است، اما عمر بن خطاب و صحابه اجتهاد او را هم این شخص جزو سابقین 

 نه تنها عمر، بلکه صحابه هم اجتهاد او را قبول نکردند! قبول نکردند.

 «فجلد بقدامة عنه الله یرض عمر فأمر تام بسوط یائتون»

 دار تبةکم: النشر دار ،یهقیالب رکب أبو یموس بن یعل بن نیالحس بن أحمد :المؤلف اسم ،یبرکال یهقیالب سنن

 17293، ح 315، ص 8عطا، ج  القادر عبد محمد: قیتحق ،1994 - 1414 - رمةکالم ةکم - الباز

مینه موارد با عمر بن خطاب قهر کرد و تا آخر عمر هم با او حرف نزد. ما در این ز« قدامه»بعد از این ماجرا 

متعددی داریم؛ در زمان رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه وآله وسلم( افرادی وجود داشتند که دزدی کردند و 

 را قطع کردند. هاآنپیغمبر اکرم دست 

در ماجرای دیگری صاحب خانه به همسر مستأجر خود خیانت کرد که پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله وسلم( 

دند و او را جلد کرد. موارد زیادی از این قضایا در عصر رسول گرامی اسلام اتفاق افتاده است و در به او شلاق ز

 عصر خلیفه دوم هم اتفاق افتاده است.

کنیم تا مشخص شود مواردی که از کنیم و خدمت عزیزان تقدیم میبندی میما این موارد را تنظیم و دسته

 ند بیان شود.حد خورد هاآنصحابه صادر شده است و 



و  شودعادل کسانی هست که مرتکب کبایر نمیگویید: "صحابه عادل هستند"؛ ما بیان کردیم می شما که

که ر است؟! این موارد، از مواردی است زنا و سرقت از صغائر است یا کبائ آیاهمچنین اصرار بر صغایر هم ندارد. 

 حد جاری کرده است. هاآن خلیفه دوم برهم و  صحابه مرتکب شدند و هم رسول اکرم

بر کسی حد جاری کرده است، پیدا نکردم. خلیفه سوم هم  هم حال بنده موردی که اثبات کرده باشد خلیفه اول

شد و اگر بر کسی حد توانست بر کسی حد جاری کند، زیرا خود او به اندازه کافی مرتکب گناه کبیره مینمی

 شوی.رتکب میگفتند که خود تو هم ممی هاآنزدند می

کنم میفت: من پسری دارم که هرکاری گکرد که یکی از افراد پای منبر من مینقل می« کافی»مرحوم آقای 

 به او سفارش کرد که امروز برو و این روایت را برای او بخوان.« کافی»خواند. آقای نماز نمی

به « کافی»خواند. در نهایت آقای او نماز نمیاو رفت و دومرتبه برگشت و گفت: رفتم و روایت را هم خواندم، اما 

 تو نماز بخوان تا من نماز بخوانم!گوید که خواند؟! شخص گفت: پسرم میاو گفت: به چه دلیل نماز نمی

گفتند: "تو این کار را انجام نده تا ما می هاآنگفت: "فلان کار را انجام نده"؛ در زمان عثمان هم اگر به کسی می

 هیم."هم انجام ند

به هیچ  هاآنشد و می بندوباری و ارتکاب گناه و معصیت و فسق و فجور انجام در زمان عثمان انواع و اقسام بی

عثمان به کسی حد زده باشند؛ حال اگر دوستان ده دوازده ساله دادند. بنده ندیدم در زمان وجه ترتیب اثر نمی

 به موردی برخوردند به ما هم اطلاع بدهند.

ای که علمای اهل سنت به واسطه آن بر عدالت جمیع صحابه استدلال کردند، این استدلال از بیخ و ن آیهبنابرای

 بن خراب است.



دهیم را مورد بررسی قرار می هاآنزمانی که استدلال کنند، بسیاری از مسائلی که اهل سنت به آن استدلال می

 بینیم سراسر دارای اشکال است.می

اهل سنت دادم، در هیچ منبع دیگری نخواهید یافت. شاید مورد اولی و  این استدلالکه بنده به  ییهاجوابالبته 

دومی به اختصار در منابعی وجود داشته باشد، اما به این صورت که پنج مورد را نقض کنیم در هیچ جای دیگری 

 وجود ندارد.

دیگری هم در این استدلال موارد نقض د بتواند کند، شایانسان اگر تنها یک لحظه فکر کند و ذهنش را درگیر می

 است!! «العنکبوت تیب من أوهن». این استدلال، به قدری ضعیف است که بیاورند

کند، یک مرتبه اشخاصی همانند های عادی بگوید انسان گلایه نمیعجیب است که اگر این مطالب را انسان

که « تفتازانی»، «عضدالدین ایجی»کنند، امت تعبیر می که از او به فقیه« نووی»مثل ، «قرطبی»، «فخر رازی»

 کنند؛ آدم تعجب می کند!تدلالی میاهل سنت هستند چنین اسبزرگ از علمای 

یک  واقعا  « فخر رازی»نیست. به نظر من  طوراین یقینا  ؟! راد از این اشکالات اطلاعی نداشتنداین اف واقعا  آیا 

 اقشه در میان اهل سنت دومی ندارد!بررسی و من قهرمان مباحث علمی است و در نقد و

مثل بارش  طورهمینکنید که چندین مورد اشکال خواهد روی یک آیه اشکال کند، مشاهده میکه او می وقتی

گوید که خداوند کند و مییک مرتبه در اینجا چنین ادعایی در مورد صحابه بیان می ولیکند. مطرح میباران 

 ر مورد صحابه چنین بیان کرده است!د متعال در قرآن کریم

 پرسش:

 منافات دارد؟! هاآناگر ادعا کنند که صحابه توبه کردند، آیا بازهم با عدالت 

 پاسخ:



یقین داریم که اینها مرتکب گناه شدند ولی توبه اینها را  مشکوک است. هاآنگناهشان ثابت شده است و توبه 

 «!لاتنقض الیقین بالشک»ندیدم. 

توبه کردند؛  هاآنبگویند که ما توبه کردیم و یا افراد دیگری باید شهادت بدهند که خودشان راد یا باید این اف

حدسی است.  هاآنکه هیچکدام این موارد وجود ندارد. گناه این افراد درایه، مشاهد و حسی است و توبه درحالی

 تواند ناقض امر حسی باشد.امر حدسی نمی

 پرسش:

 تواند جلوی نهی کردن او را بگیرد؟!شاید توبه کرده باشند، نمیاحتمال اینکه 

 پاسخ:

بحث سر این است که عدالت این افراد تثبیت شده است یا تثبیت نشده است؟! ما بحث اولیه داریم و بحث 

 گوییم با این آیه شما توانستید عدالت را اثبات کنید، یانه؟!توبه نیست. ما می

یه شریفه عدالت را ثابت کنید، بعد بیاییم بحث کنیم که عدالت این افراد ثابت شده اول شما به وسیله این آ

 هاآنتوبه  است یا با فسق زایل نشده است. آیااست، سپس گناه کردند و با این گناهشان آن عدالت زایل شده 

ل بودند یید که این افراد عاداول برای ما اثبات کنید، بعد بیایید بگوهانشان را بپوشاند، یا نتوانست؟! توانست گنا

 به هیچ وجه با عدالت منافات ندارد. هاآن و گناه کردند، اما گناه

چیزی را به عنوان یک عقیده قبول  هاآناند. این موارد، یک سری توهماتی است که اهل سنت گرفتار آن شده

بخواهند زیر سؤال ببرند، مبانی اگر عدالت صحابه را  هاآنکردند که صحابه پیغمبر اکرم باید عادل باشد. 

 رود.زیر سؤال می خودشان اعتقادی



گویند: ما شریعت خود را از صحابه گرفتیم. کسانی که صحابه را زیر سؤال بردند، شریعت به صراحت می هاآن

 ما را زیر سؤال بردند. بحث اینجاست که رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله وسلم( فرمودند:

ن  » ار   یإ  ل   مُ یکف   کت  ق   «ینالثَّ

ل  »اهل سنت  ق  که همانا اهلبیت )علیهم السلام( هست را کنار گذاشتند و به سراغ صحابه آمدند. حال  «نیالثَّ

 یرند که دست و پا بزنند تا مسئله را تثبیت کنند.ناگز هاآنکنند که صحابه هم چنین اشکالاتی دارند. مشاهده می

ماند. بنده م که آقایان اهل سنت یک سری استدلالاتی دارند که انسان متعجب میکنیبنابراین مشاهده می

 اساس زیادی دارند.نسبت به افراد عادی خیلی حساسیت ندارم، زیرا افراد عادی ما هم ادعاهای بی

 و« فخر الدین رازی»، «عضدالدین ایجی»، «تفتازانی»کنیم عالم بزرگی از جمله یک مرتبه مشاهده می ولی

را  هاآنتواند ادله ای که لمعه را خوب خوانده باشد خیلی راحت میکنند که طلبهامثال او به اموری استدلال می

 در عرض چند دقیقه نقض کند.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 


